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 چکیده
اوت، در تفاسـیف شـده آیات الهـ،، باثـا ایدـاد تعـابیف  تفـ در سنّت اهلاختلاف دیدگاه شیعه و 

هـود اتتاـا ت افاوا ـ، ایدـاد کـفده و گـاه  ۀسور 11 ۀدر آی ها این تفاوت دیدگاه صورت، که به ؛است
رو در بفخـورد بـا اتتاـا ت  ازایـن شـود  اثبات یا تقویت  گفش، خاص  ، دلیل، بفها،  استناد به آن

در بیـان  پـ  ؛کنـد خاص، پیـدا  ،  عنای  ستخفج  طابق با این آراء اهایت  طفح در آیات، دقت به
 یتْلوُهُُتعیین  صداق در افاز 

 تعـدادی ازرا و  تضـفت ثلـ، هبفخـ،  فسـفان شـیع منِْه ُُ شٰاهدُِ 
، گفوه، دیگف از  فسفان اـفیقینهاچنین   ا د بیان کفده« شاهد»ت ابوبکف را  صداق سنّ   فسفان اهل

ا ـد  ایـن  وشـتار بـه روش  ذکـف کفده «شاهد»داق قفآن را  ص یاجبفئیل و  یز  لسان ایشانیا  پیا بف
ادلـه  فسـفان اـفیقین  تطبیق، د بال بفرس، بف روایات تفسیفی و ادله ادب،، به  توصیف، تحلیل، با تکیه

  این تحقیق با اشـاره بـه اینکـه دست یابداهم  عنای صحیح است تا از رهیاات آن به   زبور آیهبارۀ در
ه ِ»و  «یتلوه» در فجع ضاائف  تصل  هه ِ» بـه« منهه»ضایف و  در افاز ابتدای، آیه« مَن»کلاۀ به  «رَبِّ « رَبِّ

بف رسالتش  پیا بف ادثایبودن  صادق هب بوده و، قفآن «شاهد»دارد که  قصود از  بیان  ،، گفدد بف ،
 گویـد  ، کـه  ـ،قـول و ت  زم در اسـتد ل بفخـوردار  یسـتدیگف اقوال از قـوّ  دهد  ا ا  ،شهادت 

 باشد  وتطبیق  ،  عنای باطن، و از باب جفی گفبیا ، «است ود از شاهد، ا ام ثل، قص»
  هود، تفسیف تطبیق،،  فسفان افیقین 11ۀ شاهد، آیروایت، تحلیل روای،، تحلیل ادب،،  :واژگان کلیدی
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 مقدمه
ن  ظـف  فسـفان در اسـتنباز از آیـات قـفآ از قفون اولیه تیات جا عه اسلا ، تـاکنون، اختلاف

 تـفین  نبـع قابـل ثنوان  هم ا فی  تداول در بین  سلاین بوده است  استناد به آیات قفآن هاواره به
له تعیین أ س  ای داشته است های افق گو اگون  قش بفجسته دیدگاه تأیید سلاا ان در  ۀاطاینان ها 

فَمَنُْ ۀدر آی «شاهد» واژۀ  صداق
َ
 تْلوُهُُی وَُ رَبِّ ُِ مِنُْ بیَنَةُ  عََُٰ كٰٰنَُ أ

 كتِٰهاُ ُ قَبْلهِ ُِ مِهنُْ وَُ مِنْه ُُ شٰهاهِدُ 

ولٰٰكَُِ رحَْْةَُ  وَُ إمِٰاما ُ مُوسُٰ
ُ
حْزاِٰ ُ مِنَُ بِ ُِ یكْفُرُْ مَنُْ وَُ بِ ُِ یؤْمِنُونَُ أ

َ
 مِرْیهةُ  فُِ تكَُُ فلَُٰ مَوْعِدُهُُ فَالنّٰارُُ الَْْ

َق ُ إنَِّ ُُ مِنْ ُُ
ْ
كْثََُ لكِٰنَُّ وَُ رَبِّكَُ مِنُْ الَْ

َ
های  توا د باثا تأیید ایـده  ، (،11)هود/  یؤْمِنُونَُ لُٰ الَنّٰاسُِ أ

بفرسـ،  ظـفات   های قابـل یکـ، از پفسـاان پ   های اثتقادی  فسفان باشد فق  ختلف و ا گارها  
 در تفاسیف  ختلف و تأیید اثتقادات  کتب،  فسفان اسـت  بـف ها آنتأثیف ،  ختلف در کلام خداو د

 ۀآیـ   سئله و یت و جا شـین، الهـ، اسـت،  هم  ورد اختلافیک، از  سائل  است کهاین اساس 
فَمَهنُْیعن،  آنصدر  اهم  تفاوت از افازدلیل  به از آیات و ی، بوده که  ذکور

َ
 مِهنُْ بیَنَهةُ  عََُٰ كٰٰنَُ أ

 یتْلوُهُُ وَُ رَبِّ ُِ
در اینکـه   وجب  ظفات  ختلف در بین  فسفان افیقین شده اسـت؛ زیـفا مِنْ ُُ شٰاهِدُ 

  توان استناد کفد به این آیه  ،چه کس، است؟، وص، او  و رسول خدا تلو و تال، شاهد
  1119 ،،الأ ـال دا د ) فید، ای است که ا ا ت و خلاات را از اصول خود  ، شیعه یگا ه افقه

( و  عتقد است که تعیین  صب ا ام به ا ف الهـ، اسـت  33ـ36  تا ثقائد ا  ا یه، ب، ؛  ظفف،91
هـا و  ویژگ، تاـا ،طبـق دیـدگاه شـیعه، ا ـام، جا شـین پیـا بف خـدا اسـت و بایـد آن، اازون بـف 

 ظـف شـیعه  را دارا باشـد و از تکاـت و   ، ثلم  جاله از، )البته غیف از  بوت( ایشانخصوصیات 
  1193 ،قواثد الافام اـ، ثلـم الکـلام  یثم، هیچ راه، بفای تعیین ا ام، جز  ص وجود  دارد )ابن

  (63  تاثقائد ا  ا یه، ب، ،؛  ظفف111
ا د  بیان کفده را  صداق، بف واقعیت و تقا یت ا ا ان  عصوم سورۀ هود 11آیۀ تفاسیف شیع، 

  1119 ،،ف اـفات الکـوایتفسـ ؛ کوا،،9/926  تا ب، ،لذوی القفب، ةینابیع الاود )قندوزی تنف،،
در « شـاهد»واژۀ د د کـه  صـداق سنّت  عتق بفخ، از اهل  (1/119  1916؛ کلین،، الکاا،، 111

 ،،روح الاعا  ؛ آلوس،،3/196  1129 ،فیط ا، التفسیالبحف الاح ابوبکف است )ابوتیان،، این آیه
خـود را ، تضـفتو آ ان با توجه به اتادیث، که  نتسب به  ـو ی  تقیـان اسـت  ؛(3/221  1116

تصـفیح در ایـن آیـه،  ثل،بیا گف شاهدبودن ا ام  به ضعف اتادیا، دا د  ا، «شاهد» صداق 
 ا د کـه ثلـ، استد ل کفده است و هصفااً از اثتقادات شیع، گو ه روایات این ا د  گفته ا د و کفده

  (69 /12  1111 ،ف الاناریتفس  صداق آیه  یست )رشید رضا،
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 ۀسـنّت ذیـل آیـ ادله روای، شیعه و اهل هاۀاین تحقیق از  وع بنیادی در پ، استنباز و استخفاج 
شود با روش توصیف، تحلیل، )تحلیل  حتوا( و با رجـوع بـه کتـب  شفیفه است که در آن تلاش  ،

ها و د یـل  وتحلیل قفار گیفد و با  قایسه  یان دیدگاه  ورد تدزیه «شاهد» صادیق ،  فسفان افیقین
 شده، دیدگاه بفتف و صحیح در اهم  عنای آیه ارائه گفدد   طفح

در اصـلنا ه  «ت، شاهد و ا ام در تقابل ثاـده تصـوری د یـا و آخـفتروابط  عناشناخ» قاله  
پفداخته اسـت  «شاهد»به  قوله ، ثل،  حاد  یفجلیل، و  حاد ثظیا، ده ثل، از طالعات قفآ ، 
هـود و بازتـاب آن در تفسـیف  ۀسـور 11ۀ وجوه  ختلف ادب، در ثبارت آغازین آی»و هاچنین  قاله 

ه تحقیقات ثلوم قفآن و تدیا به قلم سید  حادسیاه  نصـوری و در اصلنا  ««شاهدٌ  نه»ثبارت 
 ظـفات  ۀای  نسـدم کـه هاـ  قاله ا ا ا د؛ به بفرس، آراء ادب، در آیه پفداخته، زهفا صادق، چهارده

 آوری کفده باشد، یاات  شد   فسفان افیقین را جاع
در بـین  فسـفان « هدشـا«  در این  قاله پ  از تبیین  فاهیم کلیدی به  ظفات  ختلف  صداق

گیف ـد و در  هایـت  ظـف  شود و هف کدام  ورد تحلیل و  قـد قـفار  ـ، سنّت پفداخته  ، شیعه و اهل
 گفدد   ختار ارائه  ،

 الف( مفاهیم کاربردی
هـای دخیـل و اساسـ، در آن  ابتدا واژه، شدن  با ، کاربفدی در این پژوهش جهت روشن

 شود  بفرس،  ،

 شهادتـ 1
 ،ا و الأثـفیب الحـدیـغف ،ة اـیـالنها اثیـف،  شابه تضور )ابـن ی عنا به« شهادهالشهودِوِال»

 سـیده، ؛ ابـن9/221  1191 ،ی  اللغـة قـای عدـم  اـارس، ( یا هافاه ثلـم )ابـن2/619  1931
 ،لسـان العـفب  نظـور، ( یا خبف قطع، آ ده است )ابـن1/111  1121 ،ط الأثظمیالاحکم و الاح

گاه، هاگام و  لازم با  شاهده   (1/129   1116 ،طیالقا وس الاح ؛ ایفوزآبادی،9/291   1111
( که یا با دیـده 9/19   1916؛ طفیح،، 2/619   1931؛ ابن اثیف، 2/111   1913است )جوهفی، 

هم ثلا، که با  شاهده چشم و یا چشـم بـاطن  آن ؛پیو دد ظاهفی و یا با دیده باطن، به تقیقت  ،
شـده اسـت )راغـب اصـفها ،،   این لغت بفای  حض ظهور  یز بیان  شود یعن، بصیفت  حقق  ،

فف غالباً جهت ص   «شهادت»فف تضورداشتن است و غالباً جهت ص   «شهود» پ   (136  1112
ثلاـ،  ؛لاا ، داشـته اسـتگفتاا ، که  نشأ ث   «شهادت»بیان دیگف،  شود  به  شاهده استعاال  ،
 آ ده باشد   دست که با چشم بصیفت به
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 بَینَةـ 2
  1111القــا وس الاحــیط،  ؛ ایفوزآبــادی،1/311  1129دلیــل واضــح و روشــن )تایــفی، 

واسـطه آن تـق  ( و یا اینکه به112  1119( اثم از اینکه دلیل ثقل، یا تس، باشد )زرکش،، 11/11
آیـات افاوا ـ،،   (11  1913 قد ة الأدب،  ؛ ز خشفی،1/161  1112از باطل جدا شود )راغب، 

ن و بفهان  ،قفآن را  ّ
چفاکه ظاهف و باهف بـوده و  ؛(161ـ166؛ ا عام 92 ؛ قصص 11دا د ) ساء  بی 

  هیچ ابها ،  دارد
 گویند  به هاین دلیل پیـا بف  ،« بَینَة  »به  طلب روشن، که  ثل آاتاب روشن و واضح باشد 

 بفای شاهد  سئولیت،  عین کفده و اف ود د  
وگف ه رها  ؛د، باید  ا ند آاتاب بفایت روشن و قطع، باشداگف بفای  وضوث، قصد شهادت داری

   (21/912  1191، عةیوسائل الش کن )تف ثا ل،،
 های آن بینات است  پ  قفآن بَینه و آیات و سوره

 تلاوتـ 3
ِ»سه  صدر  «تلاِیتلو»اعل  ِ»، «تُلُو  لو  ، فیف و التنـویف التحفیتفسثاشور،  دارد  )ابن« تلاوت»، «ت 

ِ»هــا  صــدر  از آن تــای( کــه دو11/226  1129 ِ»، «تُلُههو  لههو  باشــد   عنای پیــفوی کــفدن،  ، ، بــه«ت 
؛ 1236  1121 ،طیالقــا وس الاحــ ؛ ایفوزآبــادی،11/192  1111 ،لســان العــفب  نظــور، )ابــن

( کـه در ایـن  عنـا، 2/961  1191 ،الکشـاف ؛ ز خشـفی،1/223  1191 ،الانثورالدر سیوط،،
هلاوَِ» صـدر دیگـف،   شـود  قام  ، کند و قائم پیفوی  ، تکایت از شاهدی است که  عنای  بـه «ةت 

؛ 2/3  1119،  عـا ، القـفآن کنـد )اـفاء،  عنای شـاهدی کـه قفائـت  ، قفائت و خوا دن است به
در  ظـف «  تابعـت»ا ا بفخ، لغویـان  عنـای ایـن کلاـه را   (2/112 تا  ب، ،بحفالعلوم سافقندی،

اـارس  آ کـه ابـن تال ؛(1/919  1939 ،ق ا، کلاات القـفآن الکـفیمالتحقی ا د ) صطفوی، گفاته
  (961، ص 1، ج 1191 ،ی  اللغـة قـای عدـم  اـارس، را اتباع ذکف کفده است )ابن« تلو» فهوم 

 گوید   صاتب قا وس قفآن  ،
ها است و قاری  گویند که تبعیت از آن جهت تلاوت  ،  آن خوا دن آیات قفآن و تدبف در آن را از

   (2/211  1911، قا وس قفآن رود )قفش،، د بال کلاات و  عا ،  ، هب
کفدن اسـت  بـا ایـن اخـتلاف کـه  نظـور از  هف سه  صدر در  فهوم، تبعیت و پیفوی، بنابفاین

ِ»پیفوی در  ِ»، «تُلُو  لو  بفداری در تکم بوده؛ ا ـا  ـفاد از تـلاوت  ، اقتدا و  تابعت جسا، و اف ان«ت 
 ـذکور هـم  ۀدر آی« یَتلُوُِ»  پ  باشد  ،تفوف و خوا دن هافاه با تدبف و ا دیشه  آ دن    سفهم پشت

  است عنای تبعیت از آیات خداو د  به« ةتلاو»هم به  فهوم   عنای تبعیت از افد و به
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 «یَتلوُه»مرجع ضمیر متصل ـ 4
 ؛ا ـد کـف کفده فسفان  فجع ضایف در آن را  یـز  تفـاوت ذ« یَتلوُه»پیفو اختلاف در  فهوم واژه 

ف یتفسـا د ) قاتـل بـن سـلیاان،  بیان کفده« بَینَة ِ»را « یَتلوُه»بفخ، از  فسفان  فجع ضایف در واژه 
 تا  ب، ،العلومبحف ؛ سافقندی،2/3  1119،  عا ، القفآن ؛ افاء،2/213  1129، اانی قاتل بن سل

  1911، ثـدة ا بـفارکشـف ا سـفار و  ؛  یبـدی،12/112  1112 ،انیـجـا ع الب ؛ طبفی،2/112
تای تأ یا دارد « بَینَة ِ»توان به این سؤال که   ،  (1/233  1113 ،نیف الدلالیتفس ؛  حل،،1/933

در « هـا»صیغه  بالغه و « بَینَة  »شود که   فجع ضایف باشد چنین پاسخ داده ، توا د بفای  ذکف و  ا،
بـه هاـین  ؛(9/161  1122، زیلاحفر الوجا ثطیه، آن بیا گف  بالغه است  ه اینکه تأ یا باشد )ابن

 ،ف القـفآنیتفسـ ،ان اـیـالتب ا د )طوسـ،، را قفآن ذکف کفده« بَینَة ِ»ثلت بفخ، از  فسفان  نظور از 
 (1/223  1113 ،نیف الدلالـیتفس ؛  حل،،6/223  1912، انی داع الب ؛ طبفس،،6/139  تا ب،

ف یالتفسـ ا د )اخـف رازی، ا بیان و بفهان ذکف کفدهر« یَتلوُه»و تعدای از  فسفان  فجع ضایف در واژه 
 جـزی، ؛ ابـن1/11  1113 ،القـفآن ،ان ثـن  عـا یـداز البیإ ؛  یشابوری،11/921  1129 ،فیالکب

را « بَینَهة ِ»صـاتب تفسـیف الایـزان  یـز بـه هاـین دلیـل   (1/931  1113 ،لیل لعلوم التنزیالتسه
در اصـل طبـق ایـن  بنـا،   (19/116  1111 ،زانیـالا ،کند )طباطبای،  عنای  ور و دلیل ذکف  ، به

بعض، از  فسـفان  فجـع   ا د  عنای دلیل و بفهان بیان کفده ا د و بَینَة  را به فجع ضایف را بَینَة  گفاته
، یـان داع الب)طبفس،،  دا ند  ، وصوله که در افاز اول آیه است، « من»را « یَتلوُه»ضایف در واژه 

  (9/161  1122، زیالاحفر الوج ثطیه، ؛ ابن6/221  1912
و یـا  تابعـت  ة)قفآن، بیان و بفهان( با هـف دو  عنـای تـلاو «یَتلهوُه»بنا بف دو  ظف اول، در پ ، 

 کفدن سازگار است  اقط با عنای تبعیت« یَتلوُه»بنا بف دیدگاه سوم )َ نْ  وصوله( ؛ ا ا سازگاری دارد

 یناز منظر مفسران فریق «شاهد»مصداق ب( 
ا د  اقوال  تعدد  دچار تهاات و اختلاف شده، شفیفه ۀدر آی« شاهد» صداق   فسفان افیقین در

شـود؛ ا ـا  های  تفاوت  فسفان دارد که در ادا ه تحلیل و بفرسـ،  ، در این  سئله  شان از دیدگاه
ط دو  صـادیق، اقـ ۀسنّت اذثـان دار ـد کـه از بـین هاـ  زم به ذکف است که بفخ، از  فسفان اهل

 صـداق جبفئیـل را قـول ، طبـفی ؛ نـد هسـتند از شهفت بیشتفی بهفه  صداق جبفئیل و پیا بف
و  کثیـف دو  قـل پیـا بف اکـفم ابـن ، ا ـا(12/12  1112 ،انیـجـا ع الب تف دا سته )طبفی، صحیح

در ایـن ز ینـه   (1/219  1111، میف القـفآن العظـیتفسـ کثیـف، )ابن دا د  ،جبفئیل را قول بف تق 
از شـهفت  بـف ا ـام ثلـ، «شاهد»ا د که قول د لت   فسفان شیعه  یز  ظفات  تفاوت، ارائه داده

 شود  های  فسفان افیقین  طفح  ، در ادا ه دیدگاه  بیشتفی بفخوردار است
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 جبرئیلـ 1
ارشـاد  ا د )سـبزواری، در آیـه را جبفئیـل دا سـته «شـاهد»بفخ، از  فسفان  صـداق گذشت، 

؛ طوسـ،، 9/122   1116 ،فیـف الکبیالتفسـ ، طبفا ـ،،119/ 9   1193 ،ف القـفآنیسذهان ال، تفالأ
در  فجع ضایف خداو د، طبق این رأی   (6/16   1112 ،ف الاظهفییالتفس پت،، ؛ پا ،6/139   تا ب،

نْه  »  جبفئیل، شاهدی است از  زد خدا که آن بَینه را )قفآن(،»  ا د آیه را چنین تفسیف کفده ، است و«  
  تـا ب، ،العلـومبحف ؛ سـافقندی،1/229  1111، میف القـفآن العظـیتفس کثیف، )ابن« کند تلاوت  ،

بنـابفاین ، کـفد با توجه به اینکه افشته وت، بفای پیا بف گفا ـ، اسـلام قـفآن را قفائـت  ،  (2/112
ازجالـه  گاه و رأی غالب،  نقول از تـابعین،   ذکور است  این  ظف ۀدر آی« شاهد»جبفئیل  صداق 

القـفآن  تفسـیف الحـاتم، اب، ضحاک است )ابن و صالح  داهد، سعید بن جبیف، ابفاهیم  خع،، اب،
  1112 ،انیـجـا ع الب ؛ طبـفی،3/221  1116 ،،روح الاعـا  ؛ آلوس،،3/2911  1111، العظیم

بـه  ایـن قـول، جـا ع البیـان ذکف است اینکـه در تفسـیف القـفآن العظـیم و  تفاوت، که قابل  (12/11
 ؛ طبـفی،3/2911  1111، القـفآن العظـیم تفسـیف الحاتم، اب، شده است )ابن  سب دادهثباس  ابن

 است که   آورده چنینرا تفجیح این رای  ثلتطبفی  ؛(11 /12  1112 ،انیجا ع الب
ثطـف بـه ضـایف  «کتاب  وسـ،»کند که چون  بیان  ، إمِٰاما ُ مُوسُٰ كتِٰاُ ُ قَبْلِ ُِ مِنُْ وَُافاز 

ِ»شده و آیه در اصل چنین بوده « یَتلوُه»ل  نصوب در  تص هنِلَ ه   وِوَِم  وِیَتلُواِالقرآنَِشاهدِمهنِاللهه 
تابَِمُوسَی ِیَتلُواِک  کتب پیشین بـف  ۀکنند چفاکه تلاوت ؛ نحصفاً جبفئیل است« شاهد» ، پ «القُرآن 

   (12/12  1112 ،جا ع البیان پیا بفان بوده است )طبفی،
 دلیل بـهآن را بفخلاف اجااع قفاء کـه است؛   فعول دا ستهرا در آیه  زبور، « بکتا»واژه طبفی 

یهُ ِای ها»کلاه بعدش که در تقدیف وجود دارد   ِکتهابُِمُوسهیِکهاا:وِالاهِتَهلاهُِل  ر  هه  هنِلَ ل   «وِم 
  ا د  خوا ده فاوع ، (2/931  1122 ،فیف ا، ثلم التفسیزاد الاس جوزی، )ابن

 بودن جبرئیل« شاهد»ن به ه قائلاتحلیل و بررسی دیدگا 
و اثتبـار  « نـه»و « یتلـوه»لزوم تطـابق ضـاایف با توجه به ثدم تناسب اثفاب با قواثد  حوی، 

 بفرس، و تحلیل گفدد « شاهد»بودن جبفئیل بفای کلاۀ  روایت،  زم است دیدگاه قائلان  صداق
 عدم تناسب اعراب با قواعد نحوییک( 

و بفداشت  عنای  نصـوب از  «کتاب» خوا دن  فاوع إمِٰاما ُ مُوسُٰ كتِٰاُ ُ  ُِقَبْلُِ مِنُْ وَُدر افاز 
 ،ف اـیسـیالت تفاز باشند )زبیـدی،  عنا و اثفاب باید هم ؛ زیفاآن،  خالف اصول ادبیات ثفب است

تفکیب  تناسـب بـا ایـن   (1-1/1  1121 ،ا باه الفواه ثل، ا باه النحاه ؛ قفط،،191  تا ب، ،فیالتفس
اثـفاب القـفآن  جاله ابتداییه از اجزاء خبف  قدم و  بتدای  ؤخف اسـت )درویـش،، شفیفه ۀآی افاز
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ل و یـأ ـوار التنز ؛ بیضـاوی،2/62  1126، میاثفاب القفآن الکف ؛ دثاس،1/921  1116، میالکف
ثطـف « کتاب»، ثاطفه و «واو»یا اینکه طبق اذثان بفخ،  فسفان  ؛(9/191  1111، یلأسفار التأو

 (2/916  1191 ،الکشاف )ز خشفی، باشد   ،است، « شاهد»که هاان « یَتلوُه»ااثل بف 
 «منه»و « یتلوه»لزوم تطابق ضمایر دو( 
چون جبفئیل و رسول از یک جن   یستند، «  نه»و « یتلوه»با توجه به  فجع ضاایف  تصل در  

؛ 19/211   1191، دنـانروض ال باشـد )ابوالفتـوح رازی،« شاهد»توا د  صداق لذا جبفئیل  ا،
  (1/221   1911، جلاء الأذهان جفجا ،،

 ضعف روایاتسه( 
ا د اقـط  در آیه دا سته« شاهد»ثنوان  صداق اکثف اتادیث، که افشته وت، )جبفئیل( را به( الف

ثلـت  بـه کـه [1]صالح،  داهـد و ضـحاک طبق رأی تابعین است؛  ا ند روایت سعید بن جبیف، اب،
 زم به ذکف اسـت ایـن اتادیـا  فاوثـه بـه   دن و اقدان سند قابل استناد  یستبو ضعیف و  فسل

 قابلیت استناد  دار د  وجه هیچ  یستند و به  عصوم
شـده اسـت کـه سـند آن بـه   تنها دو روایت از صـحابه در  ـورد شـاهدبودن جبفئیـل  قـل( ب

العـوام القطـان و ثکف ـه قابـل ابو، که در سند آن ثافان بـن داور [2]رسد  روایت اول ثباس  ، ابن
 قابلیت استناد  دار د ، د یل ذیل به که [9] ناقشه است و هاچنین روایت دوم

ثاـفان بـن داور ابوالعـوام »که در  تن تدیا آ ده اسـت هاـان «   القطان،ثافان یعن»اوً   
وزی او را بـا ج ( و ابن6/133  1116، ا ثتدال   یزان است که ذهب، او را ضعیف )ذهب،،« القطان

( دا سته اسـت  2/229  1193 ،الضعفاء و الاتفوکین جوزی،  دفوح )ابن« لی  بش، ء»ثبارت 
اسـت بـوده دیـدگاه و رأی خـوارج   عتقـد بـه ، القطانتدف ثسقلا ، گفتن، است که به اثتقاد ابن

  (1/121  1193 ،تقفیب التهذیب تدف ثسقلا ،، )ابن
 قل  به جوزی شده است؛ ابن  ضعیف شافده، رسد ثباس  ، بندر سندی که به ا «ثکف ه»ثا یاً  

  یـزذهبـ،   (2/112  1193 ،الضعفاء و الاتـفوکین جوزی، )ابن دا د را غیف ثقه  ، ذ ب، او از اب،
  (2/191تا،  ب، ،الاغن، ا، الضعفاء )ذهب،، کند توصیف  ،او را  طابق با افقه خوارج ثقاید 

تدـف  در سـند  ـذکور، لـین الحـدیا )ابـن« بن تسـن ثطیـه ثـوا، حاد و  حاد بن سعد »ثالثاً  
ســنّت ضــعیف الحــدیا  عفاــ، شــده اســت  ( و  ــزد اهل6/111  1193 تقفیــب التهــذیب، ثســقلا ،،

اافاد سـند دوم از یـک خـا واده  ۀها، ( و  زم به ذکف است3/912  1211 التعدیل، الدفح و، حاتمال اب، )ابن
بِنِسعدِعوفی»هاچنین از   دباشن ،« مجروح»هستند و هاگ،  لِه ِ» ا ند  فاظ،با ال« عطیه ضعیفِلهداِو
لِههِوادهد ضهعیفِالحظهوِوِمشههورِ»( و 1/132  1112 ، داـع الزوائـد و  نبـع الفوائـد )هیثاـ،، «یحتج
 ( یاد شده است 1/69  تا ب،، تعفیف اهل التقدی  تدف ثسقلا ،، )ابن «بالتدلیسبِالق یح
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را « شـاهد»قتـاده در ایـن روایـت  صـداق   طور  ثال به ؛جود داردو بین روایات تعارضرابعاً  
دا سته  بف اکفمرا لسان پیا « شاهد» صداق ، دا د و در روایت، دیگف )که بفرس، شد( جبفئیل  ،

تـوان دریااـت کـه   ، بنـابفاین،  (3/2911  1111، القـفآن العظـیم تفسـیف الحاتم، اب، )ابن است
 د شخص، و جعل تدیا در این روایات وجود دارد اجتها ،رأی اتتاال تفسیفبه

 حضرت رسولـ 2
 شو د  به دودسته تقسیم  ، ،ا د دا سته را پیا بف اکفم« شاهد»اتادیث، که  صداق 

 لسان حضرت رسول . 1ـ2
 )صـنعا ،، «شاهد»را  صداق  تسن بصفی لسان خود پیا بف ثکف ه و، قتاده ا ند اافادی  
، 1121 ،ةیــة إلــ، بلــون النهایــالهدا ؛  کــ، بــن تاــوش،1/236  1111 ،زیــف القــفآن العزیتفســ

ة القو وی ثلـ، یتاش ؛ قو وی،1/211   1121 ،السلامتفسیف العز بن ثبد ثبدالسلام، ؛ ابن6/9939 
نْهُِ»و ضایف در افاز  ا د آورده (19/69   1122، ضاوییف الإ ام البیتفس  وصوله  «مَنِْ»را به « شاهدِم 

  1121، اثفاب القفآن، ؛  حاس2/112  تا ب، ،العلومبحف ا د )سافقندی،یه ارجاع دادهدر افاز اول آ
است که بَینه را تـلاوت  زبان پیا بف« شاهد»شود که  نظور از  چنین  ، آن عنای  پ  ؛(2/139

شاهدبودن در آیه را اازون بف اینکه به خـود  نتسـب  ا د که تضفت ثل، ها ادثا کفده کند  آن  ،
سـنّت از  حاـد بـن  در  نـابع اهلزیـفا تت، ا تساب آن را هم به خود تکذیب  اوده است    ده کف

 قل کفده است که از پدرم سؤال کفدم تو تـابع هسـت،؟  تنیفه روایت شده است که از ا ام ثل،
ُ قصودم کس، است کـه درآیـه    عنای تابع در قول خداو د چیست؟ گفتم  گفت وَُیتْلهُوهُُشهاهِد 

دوست دارم که  ن تابع باشـم ولکـن لسـان رسـول خـدا   ا ام اف ود ؛تابع دا سته شده است   ُُمِنُْ
  1116 ،،روح الاعــا  ؛ آلوسـ،،11/921  1129 ،فیـف الکبیالتفسـ اسـت )اخـف رازی، «شـاهد»
  (12/19  1112 ،انیجا ع الب ؛ طبفی،3/221

است که ثفوه از  حاد بن ثلـ،  هآورد قل از پدرش  ن از طبفا ، بهاوروایت، دیگف با هاین  ض
 کند که به پدرش گفت    قل  ،

ُمِنْ ُُای پدرم در  ورد آیه  دوسـت   ا ام اف ود ؛تو هست، ،تابع  گویند فدم  ،  وَُیتْلوُهُُشاهِد 
 [1]لسان رسول خدا است  ،ولکن تابع ؛دارم که  ن تابع باشم

کـه طبفا ـ، بعـد از ذکـف  [6] نقـول اسـت این روایت طفق دیگفی  یز دارد که از قتاده از ثـفوه
 ،فیـف الکبیالتفس تدیا  ذکور بیان کفده، اصلًا چنین، تدیث، با این سند ذکف  شده است )طبفا ،،

1116  1/69)  
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 پیامبر اکرمتحلیل و بررسی دیدگاه قائلین به شاهدبودن لسان  
در ایـن که ذکف شده  «طالب قتاده از ثفوه از  حاد بن ثل، بن اب،»با سند   زبور هف دو تدیا

 شود  ها پفداخته  ، آن قد بخش به بفرس، و 
ار افدی  کّ  «قتاده بن دثا ه سدوس،»سنّت ازجاله ذهب،،  الف( طبق  ظف بفخ، رجالیان اهل

 سـند تنبـل،  قدری به او داد د )ابـن گفایش گوی، که  سبت گوید  درون یحی، بن  عین  ، ؛است
  (6/133  1116، ا ثتدال   یزان ؛ ذهب،،1/119  1113، الإ ام أتاد بن تنبل

دلیـل تفسـیف  را به «قتاده» شده است، ا ام  حادباقف  قلب( بنا بف خبفی که از زید شحام  
 اف اید    ادرست قفآن توبیخ کفده و  ،

گویند  تضفت اف ود د  شـنیدم تفسـیف  گو ه  ، یا تو از اقهای اهل بصفه هست،؟ قتاده گفت اینآ
کنم  تضفت اف ود د  اگف تفسـیف قـفآن از  درست است؟ قتاده گفت  بله تفسیف  ، ؛کن، آن هم  ،قف

ای، هـم خـودت و هـم اهلـت را هـلاک  اجتهاد خودت باشد و یا از ا ثال خودت این تفسیف را گفاتـه
[3] اها، اهاند و چون تو  خاطب آن  یست،، آن را  ا، ای  ای قتاده قفآن را  خاطبان آن  ، کفده

 

 «بـن زبیـفة ثـفو»در دوران  عاویه،  ج( یک، از جاثلان روایت و از  خالفان ا یفالاؤ نین
 نزلـت و جایگـاه  بـفدن از بـینکنندگان تدیا، بیان روایات، بفای  است  از اقدا ات  هم این جعل

   کند  گار ده کتاب الغارات در این ز ینه بیان  ،که بوده  تضفت ثل،
بوده و  سبت به ایشان کینه زیادی داشته و  یـز او را  دشانان ا یفالاؤ نین از «بن زبیف ةثفو»

؛ 291  تـا ب، ،الغـارات )ثقفـ،، بسته است داده و بف آن تضفت کذب و درون  ، سب و دشنام  ،
  ( 1/291  1911 ،الإتتداج ؛ طبفس،،299  1911 ،اراتیکا ل الز قولویه، ابن

اثیـف، ثـفوه  بن زبیف وجود دارد و آن اینکه بف  بنای  قل ابن ةو هاچنین دلیل دیگفی بف ضعف ثفو
زبیف  أ وریت یاات تا  حاد تنف، را راض، به بیعت با بفادرش کنـد و  بعد از قتل  ختار، از طفف ابن

یا به ز ـدان بـفود  کند بیعت تهدید  اود، یا را یشاناو ثفوه در  قابل  حاد تنف، بفخورد سخت، کفد 
  (9/211  1111 ،جاـل ا  سـاب ا شـفاف، ؛ بـلاذری2/291  تاا ل ا، التاریخ، ب،الک اثیف، )ابن

 کند  ثداوت ثفوه با  حاد تنف،، ایداد شک و تفدید در صدق گفتار او  ،پ ، 
 کند  وضوح  قل  ، الحدید از ابوجعفف اسکاا، به ابن اب،

، و جعلـ، در  ـذ ت  عاویه تعدادی از صحابه و تـابعین را تعیـین کـفد تـا روایـات سـاختگ
از   گفوهـ، از اصـحاب بگیف ـد ـزد  ،و در  قابل آن  قل کنند ایشان،و  ففت از  تضفت ثل،

 کفد ـدبـن زبیـف چنـین  ةجاله ابوهفیفه، ثافو ثاص،  غیفه بن شعب و بفخ، از تابعان  ا ند ثـفو 
  (1/39  1191 ه،البلاغ شفح  هج الحدید، )ابن اب،
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اســت    عفاــ، کــفده« شـاهد»گـف، ا یفالاــؤ نین را  صــداق د(  حاـد تنفیــه در تــدیث، دی
  (3/196  1129 ،فیط ا، التفسیالبحف الاح )ابوتیان،

، جـلاء الأذهـان باشد )جفجا ،، بودن ادثای آن شخص  ا، ( زبان ا سان، شاهد بف درستـه
وا ـد تچفاکه خود ا سان  اـ، ؛(19/211   1191، روض الدنان ، ابوالفتوح رازی،1/221   1911

 شاهد بفای بیان صدق ادثای خود باشد 
 پیامبرخود . 2ـ2

با استناد تاتم و طبفی  اب، ا د؛ ابن ذکف کفده« شاهد»را  صداق  الله بفخ،، خود رسول
 بحـفالاحیط از ا ـام تسـن  یـزو  [1]قائل به ایـن  ظـف هسـتند ا ام سداد به روایت، از

البحـف الاحـیط اـ،  )ابوتیـان،« هو الفسول، شاهد[»] تدیث،  قل کفده که ایشان اف ود د 
 (3/191  1129التفسیف، 

 الله تحلیل و بررسی دیدگاه قائلین به شاهدبودن خود رسول
که در ذیل به بفرس، و  قـد   حتوای، قابل  ناقشه استو لحاظ سندی  از  زبور دو روایت

 گفدد   ،
سـنن   اجـه، شـده اسـت )ابـن  شدت ضعیف شافده به «سفیان بن وکیع»الف( در روایت اول 

الدـا ع  ؛ تف ذی،6/993  1112 ، داع الزوائد و  نبع الفوائد ؛ هیثا،،1/231  1111 ، اجه ابن
او را   یـز تـاتم اب، ابن  (1/66  تـا بـ، ،الضـعفاء و الاتـفوکین ؛  سـائ،،1/119  1111 ،الصحیح

دلیـل  ( بفخـ، بـه1/291  1211 ،التعـدیل الدـفح وحاتم، ال اب، الحدیا دا سته است )ابن ضعیف
 تدـف ثسـقلا ،، ا د )ابن اجتهاد شخص، و  وشتن  طالب غیـف از تـدیا، او را ضـعیف شـافده

را جبفئیـل دا سـته  «شـاهد»در روایتـ، دیگـف  هاچنین سفیان  (1/216  1193 ،تقفیب التهذیب
 طبـفی،ا ـد ) او را کـذاب  عفاـ، کفدهپـ    شود هایش  ، م سبب تناقض در گفتهاست که این ه

  (3/2911  1111، القفآن العظیم تفسیف الحاتم، اب، ؛ ابن12/12  1112 ،انیجا ع الب
 قابلیت استناد  دارد  پ  ؛ دهول هستند آن راویان ب( روایت دوم  فسل و

ثنوان  صـداق شـاهد  را بـه تضـفت ثلـ، که هایشه بیت روایات اهلج( این روایت با 
ف یتفسـ )کوا،، از ا ام  حادباقفزیفا روایت زید بن سلام  ؛ندک ا د، تناقض پیدا  ،  عفا، کفده
 نحصـفاً  صـداق  ،( و در تدیا اتاد بن ثاف تلال از ا ام رضـا111  1119 ،،افات الکوا

 هاـین روایـت  نقـول از ا ـام تسـن ،ا د  گفتن، اسـت ذکف کفده را تضفت ثل،« شاهد»
 ةینـابیع الاـود ،تنفـ، ا د  )قنـدوزی  عفا، کفدهاست؛ ایشان  یز پدر بزرگوارشان را تنها  صداق 

 (9/926  تا ب، ،لذوی القفب،
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طور  شـود کـه بـه  تیده ایـن  ـ، ،است ن پیا بفاکفمأد( بعد از اثبات اینکه افاز اول آیه در ش
ک، یتوا د  دلیل اینکه شاهد و  شهود،  ا، توا د افاز دوم  یز در شأن خود ایشان باشد  به  سلم  ا،

 قفار گیفد باید شخص یا چیز دیگفی  د ظف  پ  ؛باشد

 قرآن. 3
  1111، تفسـیف الثعـالب، ا د )ثعالب،، را قفآن ذکف کفده« شاهد»بفخ، دیگف از  فسفان  صداق 

( و  فجع 2/661   1111 ،اتح القدیف ؛ شوکا ،،2/611   1111، البحف الادید ثدیبه، ؛ ابن9/211 
نْهُِ»و « یَتلوُه»هف دو ضایف در  آن »ا د کـه  ا د و  ضاون آیه را چنین پنداشـته ذکف کفده« بَینَهة ِ»را « م 

؛ 2/916  1191، الکشـاف )ز خشـفی، «کنـد بَینه که قفآن است شاهدی از بَینه آن را تبعیـت  ،
بلاغـت و اثدـاز  ،را  ظـم« شـاهد»آلوس،  نظور از   (9/161  1122، الاحفر الوجیز ثطیه، ابن

  1116 ،روح الاعـا ، بلاغت از ادله اثداز قفآن است )آلوسـ،، ن  ظم وچفا که های، قفآن دا سته
شده   آورده قل از تسین بن اضل  به یز سنّت   نابع اهلدیگف در   (2/111  1116؛ خازن، 3/221

زاد  جـوزی،؛ ابـن2/191  1122، الکشـف و البیـان )ثعلبـ،، «هوِالقرآنِوِنظمهِوِإعجازه  »است
تاتم  یـز  اب، ابن  (2/119  1129،تفسیف البغوی ؛ بغوی،2/932  1122 ،الاسیف ا، ثلم التفسیف

  [1] کند ذکف  ،هاین قول را در ضان روایت، از زید بن اسلم 
 بودن قرآن« شاهد»تحلیل و بررسی دیدگاه قائلین به 

  ضعیف استبون سند  ثلت  فسل به الف( تدیا  نقول از تسین بن اضل
را بـا ثبـارات، هاچـون  اوو  دا سـته «ضـعیف»زید بن اسلم را  سنّت تدیا  نقول از ب( اهل

 ،التعـدیل الدـفح و الحـاتم، اب، ا د )ابن توصیف کفده« لی  بقوی الحدیا»، «ضعیف الحدیا»
تبـان در  ـورد زیـد بـن  هاچنین ابـن ( 1/11  1913 ،الضعفاء الصغیف ؛ بخاری،6/299  1211

    اسلم بیان کفده
قدر تغییف روایات زیاد بـود  دا سته و آن آ که  ا، دهد و تالا تغییف ،کس، است که روایات راو 

کفد  چنین کس،  سـتحق اسـت کـه روایـات او رهـا شـود   که  فسله و اسناد  وقوف را  فاوثه  ،
 (61 /2  تا ب، ،الادفوتین تبان، )ابن

جن   یستند، چون قفآن و رسول از یک «  نه»و « یتلوه»ج( با توجه به  فجع ضاایف  تصل در 
؛ (19/211  1191، روض الدنـان باشـد )ابوالفتـوح رازی،« شـاهد»توا د  صـداق  لذا قفآن  ا،

«  نه» وصوله و  فجع ضایف «  ن»که بنا بف  ظف  ختار  فجع ضایف یتلوه  خواهد آ دبعدا هفچند 
، گـفدد؛ زیـفا  عنای قفآن باشد ایداد  اـ بنابفاین  شکل، در اینکه شاهد به ؛ ه قفآن استخداو د 

 شده است  ذکف ،بعد از آ دن بَینه ،قفآن از جا ب خداو د است و ثا یا ،او 
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 حضرت علی. 4
سنّت با طفق  ختلف و با سـند  تصـل از  های اهل شواهد تاک، از آن است که بفخ، از کتاب

( تصـفیح 931-1/961  1111 ،شـواهد التنزیـل لقواثـد التفضـیل صحابه و تـابعین )تسـکا ،،
ا د  اسـت و تتـ، ایـن قـول را ارجـح دا سـته  ؤ نـان ثلـ،ا یف« شـاهد»ا د که  صـداق  دهکف

گفتن، است کـه ثلا ـه شوشـتفی  ـام تعـداد   (1/931  1113التسهیل لعلوم التنزیل،  جزی، )ابن
) فثشـ،  دا نـد  ، را تضفت ثل،« شاهد»سنّت را ذکف کفده که  صداق  زیادی از ثلااء اهل

 ،  ظـف بـه اینکـهبفخ، از  فسفان  (963-9/969  1191 ،حق و ازهاق الباطلاتقاق ال شوشتفی،
نْه  » فجع ضایف  تصل در افاز    ا د آیه را چنین تبیین کفده است،« َ ن» ،«شاهد   

شخص، اسـت کـه ارتبـاز  سـتاف بـا « شاهد»کند و  فاد از  شاهدی از رسول او را تبعیت  ،
 ،ف الکاشـفیالتفسـ نخ خود رسول است ) غنیـه،بیان کفد از س  توان  پیا بف خدا دارد تا جای، که  ،

   (19/116  1111 ،زانیالا ؛ طباطبای،،1/221  1911، جلاء الأذهان ؛ جفجا ،،1/211  1121
جـواهف  اعل  ضارع و د لت بف دوام و استافار دارد و در جایگاه  دح است )هاشا،،« یَتلوُه»

چفاکـه واژه  ؛باشـد در کلیه  فاتـب  ،«شاهد»و پیفوی این   تابعتپ  باید  ؛(32  1916 ،البلاغه
نْهُِ» ؛ 12/291  1111، إثـفاب القـفآن ،الدـدول اـ گفاته اسـت )صـاا،، قفار« شاهد»صفت « م 

به این  عنا که این افد هاان کسـ، اسـت کـه در  ؛(1/921  1116، میاثفاب القفآن الکف درویش،
و  عنوی ارتباز  زدیک با پیا بف خدا دارد تا جـای، کـه لحاظ ذات،  کلیه شئون و  فاتب وجودی و از

را « ا فسـنا»( و در روایـات اـفیقین  نظـور از 31ثاـفان،  در آیـه  باهلـه )آل ؛از  ف  خود اوست
ــ، به ــ،، ذکــف کفده صــفاتت تضــفت ثل ــد )بحفا  ــغا ا  ــا ب،، ة الاــفام و تدــة الخصــامی   ت
ین  وجود است که پیا بف گفا ، اسلام بارهـا و  ؤیدات زیادی از افیق ،اازون بف این  (29ـ9/212

نّ،»را با واژه  ا ام ثل،بارها  نّیِوِاناِمنِعلی» ا ند   ؛ا د کفده یاد«    نّهیِوِ»و « علیِم  إنِعلیاِم 
نّیِوِاناِمنک»یا « انامنک  سـند  ؛ اتاد بن تنبـل،129  1  تا ب، صحیح  سلم، ) سلم، «انتِم 

ح یصح ؛ بخاری،6/213  1199 ،الدا ع الصحیح ؛ تف ذی،1/191  تا ب، ،الإ ام أتاد بن تنبل
از  یـان هاـه    در ذیـل(1/16  تـا بـ، ،الضـعفاء و الاتـفوکین ؛  سـائ،،1/291  1191 ،یالبخار

  شود آورده  ،ها  یک، از آن ،روایات
توبه  ازل شد تضفت رسـول، از ابـوبکف درخواسـت کـفد تـا آن  ۀز ا ، که ده آیه از آیات سور

د بال او افستاد و اف ود  خود را بـه  را به ولکن تضفت ثل، ؛ت را بفای  فدم  که تلاوت کندآیا
الله! آیـا در  ـورد  ـن چیـزی  یـا رسـول گفت ابوبکف بفسان و آیات را از او بگیف  ابوبکف بفگشت و 

انهتِاوِلهنِیهودلاِعنهکِا ِ»شده است؟ پیا بف اف ود د   ه، ا ا جبفئیل  زد  ن آ ده و گفت    ازل
   (9/211  1191 ،الدرالانثور ؛ سیوط،،9/132  1111، تفسیف الثعالب،، )ثعالب، «رل ِمنک



حل
ت

 یل
روا

 یی
» ی ـادب

هد
شا

 »
بَ یۀآدر 

 ینّه
 فر

ظر
 من

از
ین

یق
 

 
 

 

10 

درآیات و روایات  صـداق  بنابفاین،  ا د استناد کفده روایت  زبوراهل تسنن از طفق  تفاوت به 
له ال تلـو رسـول است که در تاام  نازل و درجات تـال، ثل، ا یف ؤ ناناقط، « شاهد» نحصفۀ 

شـده اسـت و خـود آن تضـفت  یـز از ایـن   بوده و  یز از طفف خداو د بفای چنین  قا ، بفگزیده
شـواهد التنزیـل لقواثـد  ؛ تسـکا ،،191  1199 ،ا  ـال بابویـه، جایگاه خبـف داده بود ـد )ابن

 بحـار ؛  دلسـ،،991  1112 ،ارشـاد القلـوب الـ، الصـواب ؛ دیلاـ،،1/931  1111 ،التفضیل
بیـان  بـا زیـفا ؛شاار آورد رو آیه  ذکور را باید ازجاله آیات و ی، به ازاین  (92/316  تا ،ب، الأ وار

تلو و پیفو پیا بف گفا ـ، در هاـه درجـات و از جـن  او و  ثنوان تال، به ، تضفت ثل،«شاهد»
  شده است  وص، و جا شین او  شخص

« شـاهد»خود را  صداق  شده که آن تضفت  بیان هاچنین روایات افاوا ، از تضفت ثل،
 ا د که ثبارتند از  آوردهرا در کتب خود  روایات نایسنّت   عفا، کفده است؛ غالب اهل

ماِمنِرل ِمنِلریشِإ ِنزلِفیهِطائظةِمنِالقرآنوِفقالِلهِرل هِماِنهزلِفیه قِلهالهِاِمهاِتقهراِ»
ِفَمَنِْکانَِعَلی

َ
ِالآیةِمنِکانِعلیِبینهةِمهنِربههِِِسورةِهودِا نْههُِِرسهولِاللّههبَینَة  ، «وِانهاِشهاهدِم 

هیچ  فدی در قفیش  یست  گف اینکه قسات، از آیـات قـفآن گفت [  ]شخص، به تضفت ثل،
 ؟؛شـده اسـت  چـه در  ـورد تـو  ـازل  گفـت ا ـام[به ] سپ  آن  فد ؛در  ورد او  ازل شده است

فَمَنُْكٰنَُعََُای در سوره هود آیه   خوا ده ]تضفت[ اف ود 
َ
ای از جا ـب  رسـول خـدا بَینـه ةُ بیَنَُُُأ

شـواهد  ؛ تسـکا ،،3/221  1116 ،،روح الاعـا  )آلوسـ،، هستمشاهد بف بَینه   نخدا است و 
  (9/92  1191 ،الانثورالدر ؛ سیوط،،1/961  1111 ،لیل لقواثد التفضیالتنز

، دا سـته روایات را بیشتف از راویـان شـیع وع    ذهب این کنندگان سن، ثلا ه طباطبای، روایت
طـفق  ختلفـ،  نقـول از تضـفت   ایـن تـدیا بـه  (19/113  1111 ،الایزان است )طباطبای،،

( و  قـل 12/11  1112، جـا ع البیـان یحی، )طبـفی،بن ثبدالله از است؛  ا ند  قل جابف  ثل،
لـه ( و  قل افاء از جابف بـن ثبدال3/221  1116 ،روح الاعا ، بن ثبدالله )آلوس،، ة نهال از ثباد

( اازون بف آن، تدیا دیگـفی  نقـول از پیـا بف 6/132  1122، الکشف و البیان ا صاری )ثعلب،،
 است   تضفت ثل،« شاهد»دست  ا رسیده است که  صداق  خدا به

فَمَنِْکانَِعَلی
َ
ه ِِِا بِّ نِْرَ ِم  نْههُِِِبَینَة  دِِم    1191 ،الانثورالـدر )سـیوط،،  لهالِعلهیِِانهاِوَِیتْلُهوهُِشهاه 

9/921)  
تعلـق   ؤ نـانبه خود ا یف« شاهدبودن»وضوح این بفتفی و ویژگ،  در بعض، از اتادیا به

 ثعلب، دو تدیا با اسناد  تفاوت در این تیطه بیان کفده است   کفده است پیدا
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اخ رنیِع داللهِالأنصارلاِعنِالقاضیِابوالحسینِالنصیرلاوِابوبكرِالسه یعیوِعلهیِبهنِمحمهدِ
راهی ِالجصاصوِلالِالحسینِبنِدكی وِالحسهینِبهنِالحسهنِعهنِدنهانِعهنِالدهانِوِالحسنِبنِإب

ِفَمَنِْکانَِعَلیِع اسِلالِصالحِعنِابنِالكل یِعنِابی
َ
ه ِِِهِا بِّ نِْرَ ِم  ِِرسولِاللهِصلّیِاللّهِعلیهِوِسلّ ِِبَینَة 

نْهُِ دِِم   (6/132  1122، انیالکشف و الب )ثعلب،، علیِخاصةِ)رضیِاللّهِعنه(.ِِوَِیتْلُوهُِشاه 
شود که  ظف وی در  ورد  را آورده است استنباز  ،  زبور روایت ،از اینکه ثعلب، در ذیل این آیه

 بوده است  تضفت ثل، «شاهد» صداق 
[ِعنِالحسینِبنِالحكی ِعنِإسهماعی ِبهنِِعنِالس یعیِعنِعلیِبنِإبراهی ِبنِمحمدِ]العلولا»

هِوِالالاِفله ِالح هةِوِبهراِِنِلالهِسمعتِعلیاِیقولالجارودِعنِد یبِبنِیسارِعنِزاذاِص یحِعنِابی
النسمةِلوِثنیتِلیِوسادةِفأللستِعلیهاِلحكمتِبینِاهه ِالتهوراةِبتهوراته ِوِبهینِاهه ِا نجیه ِ
بإنجیله ِوِبینِاه ِالزبورِبزبوره ِوِبینِاه ِالظرلانِبظرلانه ِوِالالاِفل ِالح ةِوِبراِالنسمةِمهاِمهنِ

إلیِلنةِاوِیقادِإلیِنار.ِفقامِرل ِفقهالهِِِسیِإّ ِوِاناِاعرفِبهِیساقرل ِمنِلریشِلرتِعلیهِالموا
ِفَمَنِْکانَِعَلی

َ
نْههُِِِماِآیت ِیاِامیرالمؤمنینِالتیِنزلتِفی قِلالهِا دِِم  ِوَِیتْلُوهُِشاه  ه  بِّ نِْرَ ِم  رسهولِِِبَینَة 

کـه  کـه  سـوگند بـه آن ان از ا یفالاؤ نین شنیده استذ؛ زا«علیِبینةِمنِربهِوِاناِشاهدِمنهاللهِ
دا ه را شکاات و  وجودات ز ده را خلق کفد، اگف  قا ، بفای  ـن  هادینـه شـود، بـین توراتیـان بـه 
توراتشان و بین ا دیلیان به ا دیلشان و در بین زبوریان به زبورشـان و در بـین قفآ یـان بـه قفآ شـان 

سف  تفاشیده است )کنایـه از هـف که جا م در دست اوست، هیچ قفیش  کنم  سوگند به آن داوری  ،
دا م   خوا ـد،  ـ،  ، کند یا به جهنم افا سوی بهشت دثوت  ، ای را که او را به افدی(، جز آ که آیه

ِفَمَنِْکانَِعَلی»شده است؟ ا ام اف ود د    ای در  ورد شاا  ازل افدی بلند شد و گفت چه آیه
َ
ِِِا بَینَهة 

نْه دِِم  ِوَِیتْلُوهُِشاه  ه  بِّ نِْرَ ای از پفوردگارش است و  ن شاهد از او هستم )ایض  پیا بف خدا بف بَینه«  هُِم 
   (123، ص 1 ، ج1116 الصاا،، کاشا ،،

 ا ـام ثلـ،را « شـاهد» فسفا ، که به این دیدگاه اذثان دار د با اسـتناد بـه روایـات اـفاوان 
جـلاء ا ـد )جفجـا ،،  کفده یـاد کننده و یت ایشـان دا سته و این آیه را یک، از آیات و ی، و اثبات

  (221، ص 1، ج 1911، الأذهان
 بودن حضرت علی« شاهد»تحلیل و بررسی دیدگاه قائلین به 

بیان کـفده « شاهد» صداق واژه را  اتادیث، که تضفت ثل،سنّت،  تعدادی از  فسفان اهل
  ا د  قد کفدهد یل ذیل  بهاست، 

 ،ا د دا سـته« شـاهد»را  صـداق  تضـفت ثلـ،کثیف اتادیث، که  الف( ضعف گوینده  ابن
 گوید   ضعیف شافده است و  ،
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  (1/219  1111، میف القفآن العظیتفس کثیف، )ابن وِلی ِهوِعلیِوِهوِضعیفِ ِیث تِلهِلائ 
 بودن راوی  نابع تدیث،   ویسنده تفسیف الانار در  ورد اتادیث، که تضفت ثل، ب( شیعه

 است که راوی این  صادر شیعه هستند   ذثان داشتهدا سته، ا« شاهد»را  صداق 
یرویههِالشهیعهِوِیظسهرونهِهِِرضهیِاللههِعنهههِِوِالالاِکانِیتلوهِبهِعلیِالناسِ)ومنها(ِانهِعلهی

  (12/61  1111 ،ف الاناریتفس )رشید رضا، با مامه
و آن   ـدا از  ظف سندی یا  حتـوای، دارای اشـکال ا ا ؛ج( روایات در  ورد این قول  تعدد است

 ؛ریختگ، و اخـتلاف اسـت هم ها بدون اشکال است، از  ظف  ضاون دارای به تعداد هم که سند آن
 ن  الله، باید روایات را کنار گذاشت )اضل ؛ پ ها اثتااد کفد توان به  ضاون آن ای که  ا، گو ه به

د در اهم  عنـای  قد صحیح، بف این دیدگاه است و بای ،این اشکال  (12/19  1111 ،وت، القفآن
 آیه از قفائن دیگف هاچون سیاق،  ضاون، لغات و ساختار عناشناسا ه بهفه جست 

سـیاق  عنـای،  ،باشـد د( ضعف دیگف این قول این است که اگف  قصود از شاهد ا ام ثلـ،
 خاطبان این آیه  شفکان و کفار  که هستند و سیاق دال بف آن است که  زیفا ؛شود دچار آشفتگ،  ،

شاا  شفکان از جا ب خداو د بَینه و شـاهدی  از اگف کس،  خواهد این  کته را بیان کند و د  ،خدا
آورید  تال سخن  باز هم ایاان  ا، ،و قبل از او هم کتاب  وس، به آ د ش بشارت داده بود داشت

را  شود یک شاهدی دارد و کتاب  وسـ، هـم آن ای که از جا ب رسول آورده  ، در این است که بَینه
توا سـتند  ارتباط، به پیا بف  داشت و لذا  شفکان  ، واضح است که کتاب  وس، ؛کند یید  ،أت

باشد در ایـن  ا ا اگف  قصود از شاهد ا ام ثل، ؛از آن بفای اثبات تقا یت رسول خدا بهفه ببف د
هـد کـه د تاریخ  یز شـهادت  ،  شود  ه اجل  توضیح  طلب اینکه صورت شاهد اخف، از بَینه  ،

 ورزید ـد؛  ،و  سبت به او کینه  تهرا قبول  داش ا ام ثل، ،قبول داشتند تت،  شفکان که پیا بف را
بـف ادثـای  توا د شـاهد کاتف است  ، پ  چطور شخصیت، که  قبولیتش  زد  شفکان از پیا بف

 ؟!پیا بف باشد
باثـا   باتا  نتقـدان هاین ه؛ چفاکدر اهم  عنای صحیح آیه باید توجه ویژه به این ا تقادها داشت

  (12/11  1111 ، ن وت، القفآن الله، بفخ،  فسفان شیعه در اهم این آیه توقف کنند )اضل ،شده
 پاسخ به نقدها

بـه  عـا ، ظـاهفی و بـاطن، تعبیـف  که از آن ا د روایات شیع، دو تیثیت بفای آیات تصور کفده
تطبیـق  نا، بطن آیه به تضفات  عصو در روایات  (1/911  1191 الکاا،، ،)کلین، شود  ،

دیدگاه کـه  قصـود  پ  این شده،  دارد   عنای دیگفیکه ظاهف آیه  با نااات، ثال این  است  شده
 شـاهد  حسـوب ۀکا لًا صحیح است و  عنای بطن، و تطبیقـ، آیـ ،باشد ا ام ثل، «شاهد»از 
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، د که باید به کشف آن هاـت گااشـترغم اینکه  عنای، ظاهفی دار گفدد  در  تیده این آیه ثل،  ،
 گفـت ضعف روایات  یـز بایـد  رۀ  دربااست ثل،  ؤ نانای در باطن دارد که ا یف  عنای قطع،

یات را ضعف سندی روا ،وارد شده سنّت که از شیعه و اهل ها آنکثفت  قل روایات و هاچنین طفق 
 گفدد   ، بخش، به  ضاون روایاتجبفان کفده و  وجب اثتبار

 ابوبکر .5
در آیـه  ـذکور « شـاهد»ثنوان  صـداق  سنّت با اتکا بـه تـدیث،، ابـوبکف را بـه گفوه، از اهل

 ،شـفیفه ۀصورت، که ابوتیان و به پیفوی از وی، آلوس، در روح الاعا ، در تفسـیف آیـ   بها د دا سته
  1129 ،فیفسـط اـ، التیالبحـف الاحـ )ابوتیـان،« لی هِهوِابوبكرِرضیِاللّهِتعالیِعنه» ا د  گفته

  (3/221  1116 ،،روح الاعا  ؛ آلوس،،3/196
 تحلیل و بررسی دیدگاه قائلین به شاهد بودن ابوبکر

کـدام از  غیفاز ابـو تیـان و آلوسـ، هیچ چفاکـه بـه ؛تدیا  زبور، قول  ادر و شاذ است( الف
، قـول راجـح ز یـدو  فسـف  خود این ظف  این دیدگاه، از  ای  دار د  ذهب چنین گفته  حققان سن،

ا د  ثنوان  ؤید آورده روایت، که به  (هاانا د ) ها اکتفا کفده به ذکف این دیدگاهاقط  آ ان،بلکه  ؛ یست
 که تت، در  نابع تدیث، هم ذکف  شده است   طوری به بوده، فسل و بدون سند 

ن روایـات را آ و ا د ، این تدیا را بااته  نکفان شیعه تلق، کفدهسنّت اهلبعض، از  فسفان ( ب
 گوید    ، باره  فسف الانار دراین ؛ا د جعل کفده در تضاد با اتادیا تضفت ثل،

یرویههِالشهیعهِوِیظسهرونهِِ-رضهیِاللههِعنهه-منها(ِانهِعلیِِوِالالاِکانِیتلوهِبهِعلیِالناسِ)و
 کنند وی  ،آن کس، است که دیگفان از او پیف ؛با مامهوِ...لابله ِخصومه ِبمثلهاِفقالواهِانهِابوبكر

این روایت را شیعه گفتـه و تفسـیف بـه ا ا ـت کـفده در  قـابلش  -رض، الله ثنه- که هاا ا او ثل،
  (12/61  1111 ،ف الاناریتفس دشانان  ثل این آیه را تطبیق بف ابوبکف داد د )رشید رضا،

بـوبکف ا زیـفا ؛این قول صحیح  یسـت ،صاتب کتاب دقائق التأویل و تقائق التنزیلاز  ظف د( 
 داشت  ز ا ، که آیات سوره بفائت را پیـا بف گفا ـ، اسـلام بـه او جهـت  الله سنخیت، با رسول

سـپفد  )تسـن،  جبفئیل بف او  ازل شد و آیات را بـه تضـفت ثلـ، ،تلاوت بفای  فدم  که داد
 (269  1911 ،لیل و تقائق التنزیدقائق التأو واثظ،

 تحلیل و بررسی
هـای اـفاز  ه آیات، است کـه  فسـفان اـفیقین در تبیـین و توضـیح واژههود از جال ۀسور 11 ۀآی

دِِ»، «یتْلُهوهُِ»در « هُِ»،  فجع ضایف «یتْلُوهُِ»، «بَینَة ِ»، «مَنِْ»ابتدای، آن  ثل    فجـع ضـایف  و «شهاه 
نْه  »در « ه  »  شود  ها بفرس،  ، در ذیل اقوال  شهور آنکه  ا د دچار اختلاف و تشتت آراء شده«   
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بـه  فهـوم « تلـو»، از  صـدر «یتْلُهوهُِ»، بفهـان و «بَینَهة ِ»،  ؤ نون و  فاد از «مَنِْ»ر از  نظوـ 1
)بفهـان( و « بَینَهة ِ»، «یتْلُهوهُِ»در « هُِ» فجـع ضـایف است و  قفآن «شاهد»کفدن و  قصود از  پیفوی

نْهُِ» فجع ضایف در  دروزه،  ؛9/191  1111، لیـل و أسفار التأویأ وار التنز رب است )بیضاوی، ،«م 
1121  9/613)  
 فهـوم  بـه« تـلاوت»از  صـدر « یتْلُهوهُِ»، قفآن و «بَینَة ِ»،  ؤ نون و  فاد از «مَنِْ» نظور از ـ 2

« بَینَهة ِ»، «یتْلُهوهُِ»در « هُِ»و یا جبفئیل بوده و  فجـع ضـایف  پیا بف «شاهد»خوا دن و  قصود از 
نْهُِ»)قفآن( و  فجع ضایف در  ؛ 1/219  1111 ،میف القـفآن العظـیفسـت کثیـف، رب اسـت )ابـن ،«م 

  (2/661  1111 ،فیاتح القد شوکا ،،
،  صارای، هاچون ورقه بن  وال و یا یهودیا ، هاچون ثبدالله بـن سـلام و «مَنِْ» نظور از ـ 9

 که در تورات و ا دیل بشارت و  ژده بـه آ ـد ش داده بودن پیا بف ، دلیل و تدت«بَینَهة ِ» فاد از 
 فجـع  بوده و قفآن «شاهد»کفدن و  قصود از  پیفوی  عنای به« تلو»از  صدر « لُوهُِیتِْ» و شده است 

نْهُِ») صاری و یهود( و  فجع ضایف در  «مَنِْ»، «یتْلُوهُِ»در « هُِ»ضایف   ثاشـور، رب است )ابـن ،«م 
  (11/221 ،1129، یف و التنویفف التحفیتفس

از « یتْلُهوهُِ»، قـفآن و «بَینَهة ِ»و  ـفاد از  اسـت یا  ؤ نان راسـتین ، پیا بف«مَنِْ» نظور از ـ 1
 بـوده و  ؤ نان راستین،  ثل ا ـام ثلـ، «شاهد»کفدن و  قصود از   فهوم پیفوی به« تلو» صدر 

  (11/21  1931، انیب البیاط است )طیب،« مَنِْ»، «یتْلُوهُِ»در « هُِ» فجع ضایف 

الله بن سلام و دیگفان است که بـه آن یا کسا ، از یهود  ا ند ثبد ، پیا بف«مَنِْ» نظور از ـ 6
َ ِ»دلیل ثبارت  تضفت ایاان آورد د به ولٰئ 

ُ
نُونَِ ا ه ِ یؤْم  ، بیـان و «بَینَهة ِ»که جاع است؛ و  فاد از « ب 

کـفدن و  پیـفوی عنای  به« تلو»، از  صدر «یتْلُوهُِ»شود و  بفها ، که صدق آیین تق با آن  عفا،  ،
)بفهـان( و  فجـع ضـایف در « بَینَهة ِ»، «یتْلُوهُِ»در « هُِ» جع ضایف ف بوده و قفآن «شاهد» قصود از 

نْههُِ»   1111، دیـالبحـف الاد ثدیبه، ؛ ابن3/191  1122، زیالاحفر الوج ثطیه، رب است )ابن ،«م 
  (11/921  1129 ،فیف الکبیالتفس ؛ اخف رازی،611 /2

از « یتْلُهوهُِ»، قـفآن و «بَینَهة ِ»و  ـفاد از  اسـت یا  ؤ نان راسـتین ، پیا بف«مَنِْ» نظور از ـ 3
 بـوده و  ؤ نان راستین،  ثل ا ـام ثلـ، «شاهد»کفدن و  قصود از  پیفوی  عنای به« تلو» صدر 

نْهُِ»)قفآن( و  فجع ضایف در « بَینَة ِ»، «یتْلُوهُِ»در « هُِ» فجع ضایف   رب است ) کارم شیفازی، ،«م 
  (1/61  1911 تفسیف  او ه،

، از «یتْلُهوهُِ»، بصـیفت الهـ، و «بَینَهة ِ»؛  فاد از است افدی  ثل پیا بف ،«َ نْ » نظور از ـ 1
بـوده و  آور ـدگان بـه تقیقـت قـفآن ایاـان «شاهد»کفدن و  قصود از   فهوم پیفوی به« تلو» صدر 
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نْهُِ» فجع ضایف در  )بفهـان( اسـت  «بَینَهة ِ»یـا « مَهنِْ»، «یتْلُهوهُِ»در « هُِ»و  فجع ضایف « مَنِْ» ،«م 
  (1/111  1911 ،قا وس قفآن ؛ قفش،،116-11/119  1111 ،زانیالا ی،،)طباطبا

 یسـت؛ زیـفا لفـظ  دقیقـ،اختصاص داد د، کلام  را به پیا بف «مَنِْ»اقوال، که اسم  وصول 
«ِ َ ولٰئ 
ُ
َ ِ»در ثبارت « ا ولٰئ 

ُ
نُونَِ ا ه ِ یؤْم  جاع است و اگف آن تضفت اقط  لاک باشد، با افاز ایـن « ب 

ی تَُ ِ فَلاِٰ»آیه  یة ِ ف  رْ آ که تنها آن جناب  د ظف  یست و  فاد از ایـن   شده است و تال  تطبیق داده« م 
ن از پیفوان رسول گفا ، اسلام است و دلیل بف اختصاص این اـفاز از آیـه بـه اجاله خصوص  ؤ ن

ل تطبیق این افاز از آیه بف یهود هم دلیـ  (19/116  1111 ،زانیالا تضفت وجود  دارد )طباطبای،،
نِْ وَِ»روشن،  دارد چفاکه ثبارت  ه ِ م  تٰابُِ لَْ ل   مُوسیِٰ ک 

مٰاماِ   ؤید این کلام است که قبل از رسـول « إ 
هاچنـین تطبیـق بـف  صـارای،  ثـل   گفا ، اسلام کتاب تضفت  وس، پیشوا و  قتدا بـوده اسـت

( و 6/292  1912، انیـ داـع الب )طبفسـ،، ایـن سـوره بـودن ک،ثلت   سلام و    به بن ثبدالله
 هاکاری آن تضفت با  صارا در  دینه، دلیل درست،  یست 

 شـده  ، بصیفت و بینش اله، است که به  ف  و وجود پف از خیفوبفکـت تضـفت ثطـا«بَینه»
، که در ظهور کلا  زیفا ؛قفآن یا تدت ثقل،  یست؛ قفآن  یست« بَینَة ِ»واژه  از  نظور است؛ پ 

تـو دارای قفآ ـ، هسـت، کـه از طـفف »  ت بفف اینـدبه تضـفکه صحیح  یست  ، طلب استاین 
ایـن  دلیلـ، بـف ،چفاکـه او ً ؛ تدت ثقلـ،  یسـت  «شده پ  در آن شک  کن  خداو د به تو داده

شده را  باید با تعفیف و توصـیف الهـ،   ای که از جا ب خدا  ازلبَینه ،ثا یاً  ؛اختصاص وجود  دارد
  (19/116  1111، زانیالا  قایسه کفد )طباطبای،، ،شده  که به هدف  ا و از سوی ثقل  ا بیان

 تابعت و اقتـدا   عنای در ریشه و اساس به« تلاوت»و « تلو»، اگفچه هف دو  صدر «یتْلُو»کلاه 
 قفآن  یست « بَینَة ِ»چفاکه  نظور از  ؛توا د باشد عنای خاص تلاوت هم  ا، به ا ا ،و پیفوی است

زیـفا شـاهدی کـه د بـال  ؛باشد« بَینَة ِ»و هم « مَنِْ»توا د  م  ،، ه«یتْلُوهُِ»در « هُِ» فجع ضایف 
  1111 ،زانیـالا رود )طباطبـای،، تتاـاً د بـال  ـور و دلیـل او  ـ،، رود  ،« بَینَة ِ عَلیِٰ کٰانَِ فَمَنِْ»

19/116)  
توجه به سیاق آیـه  زیفاتوا د باشد؛  پیا بف و جبفئیل  ا، ،، تتااً قفآن«شاهد»در تعیین  صداق 

  (2/216  1116 ،ف القـفآنیتفسـ ،البفهان اـ کند )بحفا ،، اهف جاله؛  ادرست، آن را ثابت  ،و ظ
تطبیـق  و ثلت روایات اـفاوان در ایـن تیطـه از بـاب جـفی به ا ا تعبیف از شاهد به تضفت ثل،

  (9/921  1191 ،الانثورالـدر  ـه اینکـه  عنـای ظـاهف آیـه باشـد )سـیوط،،؛ البتـه درست است
 آور دگان به تقا یت قفآن است   قصود از شاهد ایاان بنابفاین،
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 دیدگاه مختار
شده در  سئله و بفرسـ، و  قـدهای وارد بـف هفکـدام، ایـن  ظـف تقویـت  با توجه به اقوال  طفح

بوده و  قصود از بَینـه، تدـت و  در آیه شفیفه، شخص پیا بف اکفم« من»شود که  قصود از   ،
مهنِ»در « ه»ضایف   داد د د رسالت و  بوتش بفای  شفکان ارائه  ،در  ور که پیا بف است دلیل،
ه ِ بِّ آ دن بـوده و ضـایفها   عنای در پ، به «یتلو»؛ است«  ن  وصوله»ثائد صله بوده و  فجع آن « رَ
 ـن »با ایـن  لاتظـه کـه بفگشـت آن بـه  ؛کند  ،رجوع « بَینه»و یا « منِموصوله»به  «یتلوه»در 

بـودن در آن رثایـت  زیفا تطابق لفظ،  یز از تیا  ذکف و  ؤ ا ؛دار استاز قوت بفخور«  وصوله
اهاید ـد و  بیا ، آن را  شفکان ثـفب  ،  یز هاان قفآن است که اثداز بلاغ، و «شاهد»شود    ،
 «شاهد  نه»در « ه»اقفار کنند؛ و ضایف  توا ستند با  ظاره به آن به صحت قول و ادثای پیا بف  ،
 یز به پیا بف اکـفم  «قبله»کند و ضایف  بازگشت  ، است، اکفم که هاان پیا بف «هَ نْ  وصول»به 
 ، شده است   ها سخن گفته هاان  شفکان هستند که درآیات قبل از آن «اولئک»و  گفدد بف 

 دلایل قوت این قول
نـد بَینـه ای باشد کـه هاا  گو ه شاهد باید به ،هاا طور که در  قد بفخ، ادله بیان شددلیل اول؛ 

دا سـت  را  صداق شاهد  ، که قول  شهور که تضفت ثل،  تال، بتوا د  دثا را ثابت کند  در
قـفآن اـفض شـود در ایـن  ،«شـاهد»ولـ، اگـف  ؛بودن شاهد در آن  شهود است بیان شد که اخف،

ز، واسطه اهم ایـن اثدـا توا ند به اهم است و آ ان  ، ن بفای  شفکان قابلآصورت اثداز ظاهفی قف
شاهد باشـد  به رسالتش را تصدیق کند  البته این قول که ا ام ثل، صحت ادثای پیا بف اکفم

از  عنـای بـاطن،  زیفا در روایات اهـل بیـت ؛ ذهب، از قوت بفخوردار است در  ناظفات درون
 عنـای بـاطن، آیـه کـه  پـ ،بفای تبیین جایگاه و یت در  قابل اهل تسنن اسـتفاده شـده اسـت  

ا ا  عنای  ؛پذیفی و یت قابل استناد است در جهت اثبات بودنبفای شاهد یت ا ام ثل، صداق
 شود  کار بفده  ، بهظاهفی آیه بفای اثبات  بوت 

شـود کـه  ایـن قـول تقویـت  ،« و  ن قبله کتاب  وسـ،»بف  «شاهد»دلیل ثطف  بهدلیل دوم؛ 
بـف  شـاهد بـف صـدق ادثـای پیـا بف توا ند  ستقلاً   یز باید هاا ند کتاب  وس، که  ، «شاهد»

توا ـد ادثـای  اقـوال آ چـه  سـتقلًا  ، ۀدر  یـان هاـ ؛چنین، کارای، را داشته باشد ،رسالتش باشد
 باشد   ، «شاهد»، قفآن هاان پ  ؛اثداز قفآن است ،را ثابت کند پیا بف

هه ِ»در دو ثبـارت  «مهنِربهه»تقابـل  عناشـناخت، دلیل سوم؛  بِّ نههشها»و « بَینههِمهنِرَ دِِم  و « ه 
ن بف سف یک اسم بیاید و ا  قفینه  زم دارد، این  کته را تقویت  هاچنین ظهور کلام در اینکه باید   

در قبـل از آن، « مهن»باید هاان اسا، باشد که هاین تفف جف « منه»در « هاء»کند که ضایف   ،
 باشد   ،« هربِّ»آن اسم را  دفور کفده است و آن هاان 
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، باشد، ایـن اسـت کـه توا د پیا بف اکفم  ا، «مَنِْموصوله»ک، از ا تقادها به اینکه یدلیل چهارم؛ 
 ،او ً  بایـد گفـت در جواب ایـن اشـکال   توا د  فجع آن باشد لفظ اولئک جاع است و َ نْ  وصوله  ا،

 شـده تـهها سخن گف بلکه  شفکا ، هستند که درآیات قبل در  ورد آن ؛ شارالیه اولئک َ نْ  وصوله  یست
شفوع شده و لفـظ  «اولئک» ذکور با اسم اشاره  ۀقفینه  ؤید آن  یز این است که دقیقاً آیۀ قبل از آی ؛است

نةْهاُاین اسا ، به ثبارت  ۀباشد و ها دو ین اسم اشاره  ، ،در این آیه «اولئک» ةَهااَُانُی
ْ
مَهنُْكَٰنَُیریِهدُُالْ

 شود  یز جاع است و اشکال وارده داع  ،کند و این اسم  وصول   رجوع  ، وَزیِنتَهََا
است بیان شد که  در  ورد روایات، که د لت داشتند که  قصود شاهد ا ام ثل،دلیل پندم؛ 

 ظـف  ضـاون دارای  بفخ، اسناد آن ضعیف است و آن روایات، که سند آن ضـعف  داشـت  یـز از
ا ا بنـا بـف اینکـه ایـن روایـات  سـلم شد؛  ها  ، ای که  ا ع اثتااد به  ضاون آن گو ه ت بود بهتشتّ 

 هف و  عنای آیه  حسوب کفد ا ه ظ ،وتطبیق و بطن آیه ها را از باب جفی باید آن ،افض گفدد
روایـات  ،که در  ورد دلیل اول توضیح داده شد و ثا یاً  است اسازگاری  عنای،  ، ؤید این  طلب او ً 
هـا اسـت بـف تضـفات  ها و  یک، قفآن در  ورد خوب،دار د که هف آ چه از آیات  دیگفی است که بیان  ،

  (219، ص1، ج1911آیند )ا ا ،،  شاار  ، ثنوان بطن آیه به شود و به تطبیق  ، نا عصو 
 تَُ ِ فَلاِٰ»این بود که با ثبارت  ،شده های، که بف شاهدبودن قفآن وارد یک، از اشکالدلیل ششم؛ 

ی یة ِ ف  رْ نْهُِ م  ِ»باید گفت که استفهام در  تطابق  دارد  در جواب «م 
َ
اسـتفهام  «...ِبَینَة ِ عَلیِٰ کٰانَِ فَمَنِْاِ

شـاهد و کتـاب  وسـ،، بـازهم  ،این بینـه ۀرغم ها شود که ثل، ا کاری است لذا  عنای آن این  ،
دلیل اینکـه کسـ،  به آید که  کند پیا بف اکفم  آور د  در ایندا این توهم پیش  ، ایشان ایاان  ا،

کیـد  !آورد دچار تفدید در رسالتش شود ا،به او ایاان  خداو د بفای داع چنین توها، به ایشـان تأ
بـودن   باید باثا شود که شک در صحت رسالتش راه دهد و  تفـفع ،کند که ثدم ایاان  شفکان  ،

  (19/111  1111 ،زانیالا ا د )طباطبای،، این  طلب را بفخ،  فسفان  یز تصفیح کفده

 نتیجه
ه ِ»و « یتلوه» دراینکه  فجع ضاائف  تصل به  توجهبا  بِّ و  در اـفاز ابتـدای، آیـه« مَن»کلاۀ به  «رَ
ه ِ» به« منه»ضایف  بِّ بـودن  صـادق هب بوده و، قفآن «شاهد»دارد که  قصود از  بیان  ،، گفدد بف ،« رَ
دار ت  زم در اسـتد ل بفخـوردیگف اقـوال از قـوّ  دهد  ا ا  ،بف رسالتش شهادت  پیا بف ادثای
 عنای بـاطن، و از بـاب  گفبیا ، «است  قصود از شاهد، ا ام ثل،» گوید  ، که  ،قول و  یست
آیا »شود   گو ه تفجاه  ، آیه ایندر  تیده با توجه به  طالب بیان شده  عنای  باشد  وتطبیق  ، جفی

باشـد و  ،[ که هافاه او تدت و دلیل ]بف رسالت و بندگ،[ از جا ب پفوردگارش  کس، ]پیا بف
در پ، آن شاهدی ]که هاان قفآن باشد که با  عدزه بود ش د لت بف صـحت ادثـای پیـا بف دارد[ 
است از جا ب پفوردگارش و قبل از او ]پیا بف اکفم[  یز کتاب  وس، راهناای، بـه ایـن تقا یـت و 

  «آور د[ یاان  ا،آور د ]خیف ا تال ایشان ] شفکان[ به پیا بف ایاان  ، رسالت کفده بود  آیا بااین
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 ها نوشت پی
دِِِابيِددثناِدجاجِبنِدمزةوِثناِش ابةوِثناِورلاءِعنِابن [1] نجیحِعنِمجاهدوِلولههِوَِیَتْلُهوهُِشهاه 
نْهُِ  ( 3/2911  1111 یم،القفآن العظ یفتفس الحاتم، ،اب )ابن معهِدافوِمنِاللهِمل ِِم 

ثناِعمرانِیعنيهِالقطانِعنِلتهادةِعهنِعكرمهةِددثناِابيوِثناِابوالجماهروِثناِسعیدِبنِبشروِ [2]
نْههُِِِع اسوِلالِعنِابن دِِم  وِرولاوِعهنِابهيِالعالیهةِوِابهیِصهالحِوِِِل رئی ِیعنيهِلولههِوَِیَتْلُوهُِشهاه 

 ِمجاهدِفيِإددلاِالروایاتِوِإبراهی ِوِعكرمهةِوِال هحاوِوِعطهاءِالسراسهانيِوِخصهیفِنحهوِذله 
  (12/12  1112 یان،جا ع الب ی،)طبف
وِلولهههِوَِِع هاسِاخ رناِمحمدِبنِسعدِفیماِکتبِإلیِددثنيِعميوِثناِابيِعنِابیههِعهنِابن[ 9]

نْهُِ دِِم  ِاللهیِفهوِل ری ِشاهدِمنِاللهِبالايِیتلوِمنِکتابِاللهِالايِانزلِعلهیِمحمهدِصهلِِیَتْلُوهُِشاه 
 ( 12/12  1112 یان،جا ع الب ی،)طبف علیهِوِسل 

عروبهةِعهنِلتهادةوِِابيِبنِعليِال اهليوِثناِمحمدِبنِسواروِثناِسعیدِابنِددثناِابيوِثناِعمرو[ 1]
نْهُِِِهِللتِلأبيهِیاِابهِعنِعروةِعنِمحمدِبنِعليِلال دِِم  إنِالناسِیقولونهِانه ِانهتِههوِِِوَِیَتْلُوهُِشاه 
 ( 3/2911  1111 ظیم،القفآن الع یفتاتم، تفس ،)ابن اب لالهِوددتِانيِاناِهوِلكنهِلسانه

بهنِدعلهجِعهنِِیدبنِمسل ِثناِخلِیدناِصظوانِبنِصالحِثناِالولِیدددثناِمحمدِبنِادمدِبنِل [ 6]
لهولِاللههِله ِذکهرهِوِِیفهِیزعمونانِالناسِِطالبیِبنِابِیعنِمحمدِبنِعلِیرلتادهِعنِعروهِبنِزب

 فیالتفسـ ،،)طبفا ـ اناِههوِولكنههِلسهانِمحمهدِیفقالِوددتِانِیشاهدِمنهِانکِانتِالتالِیتلوه
 ( 1/69  1116 یف،الکب

بلغنهيِانه ِتظسهرِههِِفقالِهكااِیزعمونِفقالِابولعظرهِِیاِلتادةِانتِفقیهِاه ِال صرةِ»[ 3]
فإنِکنتِتظسرهِبعل ِفأنتِانتِوِاناِاسأل ِإلهیِانِلهالِِِالقرآنِفقالِلهِلتادةِنع ِفقالِلهِابوِلعظر

وِإنِکنتِِلكتتلقاءِنظس ِفقدِهلكتِوِاهإنِکنتِإنماِفسرتِالقرآنِمنِهِابوِلعظرِعِویح ِیاِلتادةِ
 ینـ،،کل« )لدِفسرتهِمنِالرلالِفقدِهلكتِوِاهلكتِویح ِیاِلتادةِإنماِیعرفِالقرآنِمهنِخوطهبِبهه

بحـارا  وار،  ،،؛  دلسـ21/116  1191 یعه،وسـائل الشـ ،،؛ تـف ثـا ل1/911  1916 ،،الکاا
 ( 21/292 تا   ،ب

وَِیَتْلُوهُِِِعنِعوفِعنِسلیمانِالعلافِعنِالحسینِبنِعليِلالهِثناِابواسامةِیعددثناِابنِوک[ 1]
نْهُِ دِِم  ؛ 1/913   1191القفآن،  یفادری ، الانتخب  ن تفس )ابن شاهدِمنِاللهِیعنيهِمحمداِِشاه 

 ی،طبـف ؛9/921  1191؛ سـیوط،، الـدر الانثـور 1/13   1931قفطب،، الدا ع لأتکام القـفآن، 
 ( 12/11  1112 یان،جا ع الب

یدِ[ 1] اخ رناِابوِیزیدِالقراطیسيِفیماِکتبِإلیوِثناِاص غِبنِالظرجِلالهِسمعتِع دالردمنِبنِز
ِفَمَنِْکانَِعَلیِِبنِاسل ِیقول

َ
نْهُِِِفيِلولِاللههِا دِِم  ِوَِیَتْلُوهُِشاه  ه  بِّ نِْرَ ِم  نَة  کهانِِلهالهِرسهولِاللههِِبَیِّ

القـفآن  یفتفسـ الحـاتم، ،اب )ابن نِرسهولِاللههعلیِبینةِمنِربهِوِالقرآنِیتلوهِشاهداِای اِلأنهِم
 ( 3/2916  1111 یم،العظ
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 ق 1193
 تا  ب،، دارالفکف بیفوت ، العلوم، بحف صف بن  حاد، سافقندی  31
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اللـه  آیتکتابخا ه  قم ، ثورأف بالایالانثور ا، التفس، الدربکف ثبدالفتان بن اب،، وط،یس  36
 ق 1191 فثش،  دف،، 

 ش 1939 یقات، تهفان  ، ثشفی ، تفسیف اثن،نیتس، ا،یثبدالعظ شاه  33
 ق 1111، کثیف دار ابن د شق ، فیاتح القد،  حاد، شوکا ،  31
د شـق   ،ة ها ةیا ه  ع اوائد  حویإثفاب القفآن و صفاه و ب ،الددول ا،  حاود، صاا،  31

 ق 1111، چهارم دارالفشید، چاپ
لبنـان  ، ف ثبـدالفزاقیز الاسـاّ، تفسـیـف القفآن العزیتفس، ثبدالفزاق بن هاام، صنعا ،  31

 ق 1111دارالاعفاة، 
داتـف ا تشـارات اسـلا ، قـم  ، ف القـفآنیزان ا، تفسیالا، نیتسد  حاد، سی،یطباطبا  19

 ق 1111 درسین توزه ثلایه،   جا عه
 اردن ، م )الطبفا ـ،(یف القـفآن العظـیف  تفسـیـف الکبیالتفسـ، اان بن اتاـدیسل، طبفا ،  11

  ق1116، ،الکتاب الثقاادار
 ش  1911، ه  اسلا یتهفان ،جعففی  تفجاه، الإتتداج، اتاد بن ثل،، طبفس،  12
 ،،  فکـز  ـدیفیته قـمیـتـوزه ثلا قم ، ف جوا ع الدا عیتفس، اضل بن تسن، طبفس،  19

 ق 1112
 چـاپ  تهـفان ،،  اصـف خسـفوف القـفآنیتفس ،ان ای داع الب، اضل بن تسن، طبفس،  11

 ش 1912، سوم
 بیـفوت ، ف الطبـفی(یف القـفآن )تفسـیان اـ، تفسـیـجـا ع الب، فیـ حاد بن جف، طبفی  16

 ق 1112 ،دارالاعفاة
 ش 1916، چاپ سوم،  فتضویتهفان  ، نی داع البحف، ن بن  حادیالد، اخفح،یطف  13
 ،دار إتیـاء التـفا  العفبـ،بیـفوت  ، ف القفآنیتفس ،ان ایالتب،  حاد بن تسن، طوس،  11

  تا ب،
 ش 1931، اسلامتهفان  ، ف القفآنیتفس ،ان ایب البیاط، نیثبدالحس، بیط  11
دار إتیـاء التـفا  بیـفوت  ، ب(یـح الغیف ) فاتیلکبف ایالتفس،  حاد بن ثاف، اخف رازی  11

 ق 1129العفب،، 
 م 1119 ،الهیئة الاصفیة العا ة للکتاب قاهفه ،  عا ، القفآن )افاء(، ادی، بن زیح، یافاء  19
 ق 1111، دارالالاك بیفوت  ، ن وت، القفآن، نیتس،  حادالله اضل  11
 ق 1121، دارالکتب العلایة بیفوت ، طیالقا وس الاح، عقوبی حاد بن ، آبادیایفوز  12
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 ق 1116 ، کتبة الصدر تهفان ،، ف الصاایتفس،  حاد بن شاه  فتض،، ض کاشا ،یا  19
 ش 1911، ششم چاپ، ةیالکتب الإسلا دار تهفان ، قا وس قفآن، اکبف ثل،، قفش، بناب،  11
 ش 1931،  اصف خسفوتهفان  ، الدا ع لأتکام القفآن،  حاد بن اتاد، قفطب،  16
  بیـفوت، ا باه الـفواه ثلـ، ا بـاه النحـاه، الحسن ثل، بن یوسف ین اب،الد ، جاالقفط،  13

 ق  1121،  کتبه ثنصفیه
 تا  ، ب، ا ، ب،جا ، ب،لذوی القفب، ة، ینابیع الاودقندوزی تنف،  11
ة یضاوی و  عـه تاشـیف الإ ام البیة القو وی ثل، تفسیتاش، ل بن  حادیاسااث، قو وی  11

 ق 1122، ،  نشورات  حاد ثل، بیضونةیاالکتب العلدار لبنان،، دیابن التاد
 ش 1916ای،  کافه  تفجاه ،، أصول الکاا،عقوبی حاد بن ، ن،یکل  11
،، وزارة الثقااة و الإرشـاد الإسـلا تهفان  ،، ف افات الکوایتفس، میافات بن ابفاه، کوا،  19

 ق 1119، ؤسسة الطبع و النشف
ــ،  11 ــدتق،،  دلس ــن  حا ــدباقف ب ــوار ال،  حا ــار الأ  ــدربح ــة ل ــة دا ع ــار الأئا ر أخب

 تا   ، ب،إتیاء التفا  العفب، دارلبنان،  ،الأطهار
ن یالـد بفهان ،  داوثه  واثظ و کلاات سید عارف، نین تسیالد بفهان،  حقق تف ذی  12

 ش 1911،  فکز  شف دا شگاه، تهفان ،  حقق تف ذی
 ق 1113 ، ؤسسة النور للاطبوثاتلبنان  ، نیف الدلالیتفس،  حاد بن اتاد،  حل،  19
 ،الفکـفدار  فوتیـب، تاج العفوس  ن جواهف القا وس،  حاد بن  حاد، دیی فتض، زب  11

 ق 1111
اللـه  کتابخا ـه آیـت  قـم، اتقاق الحق و ازهاق الباطل، الله، قاض،  ور فثش، شوشتفی  16

  ق1191  فثش،  دف،،
، بنگاه تفجاه و  شف کتـاب  تهفان، التحقیق ا، کلاات القفآن الکفیم، تسن،  صطفوی  13

  ش1939
  قــم، الــدکتور تا ــد تنفــ، داود  تقــدیم، ثقائــد ا  ا یــه، رضــا، شــیخ  حاد ظفــف  11

 تا  ، ب،ا صاریان
 ق 1121،، الکتاب الإسلا دار قم ، ف الکاشفیالتفس،  حادجواد، هی غن  11
  بیفوت، رضا  ختاری  تحقیق، النکت ا ثتقادیه،  حاد بن  حاد بن  عاان،  فید  11

 ق 1111، الافیددار
 ق 1119،   کنگفه شیخ  فیدقم ،د(ی)للاف ،، الأ البن  حاد  حاد، دی ف  199
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 ،دار إتیـاء التـفا  العفبـ،بیـفوت  ، اانیف  قاتـل بـن سـلیتفس، اانی قاتل بن سل  191
 ق 1129

 ش 1911دارالکتب الإسلا یة، قم  ، ف  او هیتفس،  اصف، فازیی کارم ش  192
الدراسـات  ةیـکلات  ا ار، جا عة الشارقه، ةیة إل، بلون النهایالهدا،  ک، بن تاوش  199

 ق 1121، العلیا و البحا العلا،
ف خواجـه یکشف ا سفار و ثدة ا بـفار ) عـفوف بـه تفسـ، اتاد بن  حاد، بدیی   191

 ش 1911 ،فیف کبیا تهفان  ، ثبدالله ا صاری(
، ةیـالکتـب العلادار بیـفوت ، اثـفاب القـفآن ) حـاس(، اتاد بـن  حاـد،  حاس  196

 ق 1121 نشورات  حاد ثل، بیضون، 
تحقیق  حاد ابفاهیم ، الضعفاء و الاتفوکین، اتد بن شعیب ابو ثبدالفتان،  سائ،  193

 تا  ، ب،الوث،دار  تلب، زاید
دارالغـفب  بیـفوت ، القفآن ،ان ثن  عا یداز البیإ،  حاود بن ابوالحسن، شابوریی   191

 ق 1113الإسلا ،، 
 ش 1916، راویان  قم، جواهف البلاغه، سید اتاد، هاشا،  191
، دارالفکـف  بیـفوت،  داع الزوائد و  نبع الفوائد، بکف لدین ثل، بن اب،،  وراهیثا،  901

 ق 1112

 


